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چهار پنـج روز از عـزل 

بنی صدر می گذشت.

جنگ با عراق و شورش 

منافقیـن بعـد از اعلام 

نه بـا  جنـگ مسـلحا

جمهوری اسلامی، بحث 

داغ محافل بود. آیت ا...

العظمی خامنه ای که 

از جبهه هـا برگشـته و 

خدمـت امام رسـیده بودند، بعـد از دیدار،

طبق برنامه شنبه ها، عازم یکی از مساجد 

جنوب شـهر برای سـخنرانی بودند.

خـودرو حامـل رهبر معظـم انقـلاب که از 

جـماران حرکـت می کـرد، آن روز مهـمان 

ویژه ای داشـت؛ خلبان عبـاس بابایی که 

می خواست درد دل هایش را با نماینده امام 

در شـورای عالـی دفـاع در میان بگـذارد.

آن هـا نیم سـاعت زودتـر از اذان ظهـر بـه 

مسـجد ابوذر رسـیدند و گفت وگوشـان را 

در همان مسـجد ادامـه دادند.

نمـاز ظهـر تمـام شـد. آقـا رفتنـد پشـت 

تریبـون. نمازگـزاران همان طور منظم در 

صفوف نماز نشسـته بودند. پرسش های 

نوشته شده مردم را به سخنران می دادند،

اگرچـه بعضـی از پرسـش ها تنـد و حتـی 

گاهـی بی ربـط بود.

آقـا در سـخنرانی مقدمه ای چیدنـد تـا به 

اینجا رسیدند که:«امروز شایعات فراوانی 

بین مردم پخش شـده و مـن می خواهم به 

بخشـی از آن ها پاسخ بدهم.»

بین جمعیت ضبط صوتی دست به دست 

شـد تـا رسـید بـه جوانـی با قـد متوسـط و 

موهـای مجعد و کت و پیراهـن چهارخانه 

و صورتـی با ته ریـش مختصر کـه آن روزها 

کلیشـه چهره و تیـپ خیلـی از جوان هـا 

بود. خودش را رسـاند به تریبـون. ضبط را 

گذاشت روی تریبون؛ درست مقابل قلب 

سخنران. دستش را گذاشت روی دکمه ی 

Play. شاسـی تق تـق صـدا کـرد و روشـن 
نشـد؛ مثل حالت پایـان نوار، امـا او رفت.

یـک دقیقـه نگذشـت کـه بلندگـو شروع 

کـرد به سوت کشـیدن. آقـا همین طور که 

صحبت می کردند، گفتند:«آقا این بلندگو 

را تنظیم کنید.» بعد خودشـان را به سمت 

چـپ کشـیدند و از پشـت تریبـون کمـی 

عقب آمدند و به صحبـت ادامه دادند:«در 

زمان امیرالمؤمنین(ع)، زن در همه جوامع 

بـشری، نه فقط در میـان عرب هـا ، مظلوم 

بـود. نـه می گذاشـتند درس بخوانـد، نـه 

می گذاشـتند در اجتـماع وارد بشـود و در 

مسائل سیاسی تبحر پیدا بکند، نه ممکن 

بـود در میدان هـای....» انفجار!

آقـا کـه هنـگام سـخنرانی رو بـه جمعیـت 

و پشـت بـه قبلـه بودنـد، بـا یـک چرخـش 

۴۵ درجه ای به طرف چپ جایگاه افتادند.

اولیـن محافـظ خـودش را بـالای سر آقـا 

رسـاند. مسـجد کوچـک بود و هـمان یک 

محافـظ، به تنهایـی تـلاش کـرد کـه آقـا را 

بیـاورد بیرون.

امام جماعت، متحیر وسـط مسجد مانده 

بـود. چشـمش به یـک ضبـط صوت افتاد 

کـه مثل یک کتاب، دو تکه شـده بود. روی 

جداره داخلی ضبط شکسـته، بـا ماژیک 

قرمـز نوشـته بودند:«عیـدی گـروه فرقان 

به جمهوری اسـلامی».

ایشان چه کسی هستند ؟
بیرون از مسجد، در آغوش محافظ، لحظاتی 

به هـوش آمدند. سرشـان را آوردند بالا، اما 

زود سرشـان پایین افتاد. محافظ ها بلیزر 

سـفید را که انگار ترمز نداشـت، با سرعتی 

غیر قابل تصور می راندند.

در مسـیر بیمارسـتان، هـر وقت بـه هوش 

می آمدنـد، زیر لـب زمزمـه ای می کردند؛

شـهادتین می گفتنـد. لب هـا و چشـم ها 

تـکان می خوردنـد؛ خیلی کـم البته.

با آن صورت خون آلود، کسی امام جمعه شهر 

را نشناخت. دکتری با گوشی، دکتر دیگر 

ضربان قلب را گرفت:«نمی شود کاری کرد.»

محافظ ها با سرعت به سـمت در خروجی 

رفتند. پرسـتاری که تازه از راه رسـیده بود،

پرسـید:«ایشان کی هسـتند ؟ دارند تمام 

می کنند.» اسم آقای خامنه ای را که شنید،

گفـت:«ببریدشـان بیمارسـتان؛ امـا یک 

کپسول اکسیژن هم با خودتان ببرید.»

انگار کسـی صدای آن پرسـتار را نشـنید.

کپسول را برداشـت و خودش را به ماشین 

رسـاند:«آقا این کپسـول لازمتان اسـت.»

کپسـول اکسـیژن و پایه آهنـی چـرخ دار 

را نمی شـد بـرد تـوی خـودرو. پایه هـای 

کپسول را تکیه دادند روی رکاب ماشین،

پرسـتار هم نشسـت بالای سر آقا. در تمام 

راه، ماسـک اکسیژن را روی صورت آقا نگه 

داشـت و به همه دلـداری داد.

یکـی از محافظ هـا پرسـید:«حـالا کجـا 

برویم؟» پرستار گفت:«بیمارستان بهارلو،

پـل جوادیه.» خـودرو انگار ترمز نداشـت.

محافـظ بی سـیم را برداشـت. کُدشـان 

«حافـظ۷» بـود.«مرکـز ۵۰- ۵۰»؛ ایـن رمـز 

آماده باش بود، یعنی حافظ هفت مجروح 

شـده. کسی که پشـت دسـتگاه بود، بلند 

زد زیـر گریه.

بگو بیایند بیمارستان بهارلو
محافـظ ناگهـان توی بی سـیم گفـت:«با 

مجلس تماس بگیر.» اسم دکتر فیاض بخش 

و چنـد نفر دیگـر از پزشـک های مجلس را 

هـم گفـت؛«منافـی، زرگـر،... بگـو بیایند 

بیمارستان بهارلو.»

خودرو را از در عقب بیمارستان بردند توی 

. برانکارد آورند و آقا را رسـاندند  محوطـه 

پشـت در اتاق عمـل. دکـتر محجوبی از 

همدان آمده بود بیمارستان بهارلو. تازه 

جراحـی اش را تمـام کـرده بـود. داشـت 

دسـتش را می شسـت کـه از اتـاق عمـل 

خـارج شـود. آقـا را کـه بـا آن وضـع دیـد،

گفـت خیلـی سریـع دوبـاره اتـاق عمـل 

را آمـاده کنند.

سـمت راسـت بـدن پـر از ترکـش بـود و 

قطعـات ضبط صوت. قسـمتی از سـینه 

به تمامـی سـوخته بود. دسـت راسـت از 

کار افتاده و ورم کرده بود. استخوان های 

کتـف و سـینه به راحتـی دیـده می شـد.

۳۷ واحد خـون و فراورده هـای خونی به 

آقـا زدنـد. این همـه خـون، واکنش های 

انعقـادی را مختل کـرد. دو سـه بار نبض 

افتاد. چند بار مجبور شـدند پانسمان را 

باز کنند و دوباره رگ ها را مسـدود کنند.

کیسـه ها ی خـون را از هر دو دسـت و هر 

دو پـا بـه بـدن تزریق می کردنـد، امـا باز 

هم خون ریزی ادامه داشـت.

فشار کم کم بالا آمد و دوباره شروع کردند.

آمـد  دکـتر منافـی، همان طور کـه می 

بیمارستان بهارلو، تلفن زده بود که دکتر 

سـهراب شـیبانی، جـراح عـروق، و دکـتر 

ایـرج فاضـل هـم بیاینـد. آقـای بهشـتی 

هـم دکـتر زرگـر را خـبر کـرده بود.

دکتر محجوبی که حال و روز دکتر زرگر را 

دید، گفت:«نگران نباش، من خون ریزی 

را بند آورده ام.»

عمـل تا آخر شـب طول کشـید، امـا دیگر 

نمی شـد درمان را آنجا ادامه داد. کنترل 

امنیتـی بیمارسـتان بهارلو مشـکل بود.

تنهـا بیمارسـتانی هم کـه می شـد بعد از 

عمـل مراقبت هـای لازم را بـه عمـل آورد،

بیمارسـتان قلـب بـود. آن موقـع رئیـس 

بیمارسـتان قلـب دکـتر میلانی نیـا بود.

چنـد مـاه بعد، نـام همیـن بیمارسـتان را 

گذاشتند:«بیمارستان قلب شهید رجایی».

هلیکوپـتر خـبر کردنـد. نمی توانسـتند 

بیمار را از میان ازدحام مردم نگران بیرون 

ببرنـد. محافـظ پشـت بی سـیم گفته بود 

که قلـب ایشـان صدمـه دیـده؛ رادیو هم 

همیـن را اعـلام کـرده بـود. مـردم نگـران 

بودند کـه نکند قلب ایشـان از کار افتاده 

باشـد، آمده بودند و می گفتند «قلب ما را 

برداریـد و به ایشـان بدهید.»

با هـزار ترفنـد، هلیکوپتر را وسـط میدان 

بیمارسـتان نشـاندند. تـا برسـند بـه 

بیمارسـتان قلب، خط مونیتـور وضعیت 

نبـض، دو بـار ممتد شـد.

دکترهـا می گفتنـد آقـا چند مرتبـه تا مرز 

شـهادت رفتـه و برگشـته اسـت. یک بـار 

همان انفجار بمب بود، یک بار خون ریزی 

بسـیار وسـیع و غیرقابـل کنـترل بـود،

یک بار هم جمع شدن پروتئین ها در ریه 

و حالت خفگی. همه این ها گذشـت، اما 

بیمار تب و لرز شـدیدی داشـت. چند پتو 

می انداختند روی آقا. گاهی حتی دکترها 

بغلشـان می کردند تـا لرز را کمـتر کنند.

معلـوم نبود منشـأ ایـن تب ها کجاسـت.

ضایعه کوچکـی هم در ریه دیـده بودند.

آقا لوله تنفس داشـتند و نمی توانسـتند 

حرف بزنند. خودشـان حس کرده بودند 

که دست راستشـان کار نمی کند. اولین 

چیـزی کـه بـا دسـت چـپ نوشـتند، دوتا 

پرسـش بـود؛«همراهـان مـن چطورند؟»

«مغـز و زبـان مـن کار خواهد کرد یـا نه؟»

دکـتر باقی روی سـطحی از پوسـت بدن 

کار می کـرد کـه بـرای ترمیـم و پیونـد بـه 

قسمت های آسیب دیده برداشته بودند.

زخم هـا زیـاد بودنـد. درد زخم هـا خیلی 

زیاد بود، اما دکترها می گفتند تحمل آقا 

زیادتر اسـت. می گفتند اصلا مسکّن ها 

به حسـاب نمی آیند.

بحث دکترها این بود که سرانجام تکلیف 

این دست چه می شود؛ شکستگی اش رو 

به بهبـود بود، ولـی هیچ علامـت حرکتی 

نداشـت. چند نفر از جراحـان و ارتوپدها 

بحـث می کردنـد کـه دسـت قطـع شـود 

یا بماند.

آقاسیدعلی چطورند؟
امام(ره) مرتب پیغام می دادند و از اطرافیان 

می پرسیدند که:«آقاسیدعلی چطورند؟»

پیامشان سـاعت۲ بعد از ظهر پخش شد.

دکـتر میلانی نیـا رادیـو را گذاشـت بیـخ 

گوش آقا. آن موقع ایشـان به هوش بودند؛

روح تـازه ای انـگار در وجودشـان دمیـد،

جان گرفتند.

حالشـان بهـتر بـود، امـا هنـوز ماجـرای 

تروریسـتی ۷۲تن را نمی دانسـتند. از 

تلویزیـون آمدنـد که گـزارش تهیـه کنند.

یک سـاعتی معطل شـدند تا آقـا به هوش 

آمـد. پرسـیدند:«حالتـان چطور اسـت؟ »

گفتنـد:«من بحمدا... حـالم خیلی خوب 

اسـت» و شـعر فصیـح الزمـان شـیرازی را 

خطاب بـه امـام خواندند:«بشکسـت اگر 

دل مـن بـه فـدای چشـم مسـتت/ سر خم 

مـی سـلامت شـکند اگر سـبویی.»
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امید حسینی نژاد

روزهـای ملتهـب و داغ سال ۱۳۶۰ سـپری می شـد.

گروهک هـای گوناگونـی در آن دوره فعـال بودنـد  و 

هواداران آن ها در گوشه وکنار نظرات سیاسی خود را 

در میان مردم پخش می کردند. گروهک تروریستی 

منافقیـن در روز ۳۰خـرداد وارد فاز نظامی آشـکار در 

تقابـل بـا انقـلاب  و نظام شـد و پـس از عـزل بنی صدر 

فعالیت هـای خرابکارانـه اش را بیشـتر کـرد.  درایـن 

میـان گروهـک فرقـان بـه سرکردگـی اکبر گـودرزی 

نیز دسـت بـه اغتشـاش و تـرور شـخصیت های مهم 

نظام اسلامی می زد. حزب جمهوری اسلامی تصمیم 

گرفتـه بـود برای پاسـخ گویی بـه شـبهات و تفکرات 

مادی گرایانـه، جلسـات پرسـخ و پاسـخ در مسـاجد 

شـهر برگـزار کند. قرار بـود در تاریخ یکم تیر، جلسـه 

پرسـش و پاسـخ با حضور آیت ا... العظمـی خامنه ای 

در مسـجد ابوذر برگزار شود اما این جلسه با تأخیری 

چند روزه در ۶ تیر برگزار شـد.

دکـتر مجیـد محمودیـان، روان شـناس و مشـاور، که 

در آن زمان ۱۰سـال بیشتر نداشـت، یکی از حاضران 

در این جلسـه بـود. او به عنوان مکبر نماز در مسـجد 

ابـوذر فعالیـت می کـرد. روایـت او از ایـن حادثـه،

زوایـای دیگـری از حادثـه تـرور رهـبر معظـم انقلاب 

را بـرای مـا روشـن می کنـد. مـشروح ایـن گفت وگو را 

در ادامـه بخوانید.

 شــما از کســانی بودید که در ایــن حادثه حضور
داشتید. علت برگزاری این جلســات در مسجد ابوذر و 

دیگر مساجد تهران چه بود؟
سال ۶۰ اوج فعالیت منافقین بود و آن ها با نشر افکار 

خـود به دنبـال ایجاد تنـش در جامعـه بودند. حزب 

جمهـوری اسـلامی تصمیـم داشـت که افـرادی در 

مسـاجد و میان مـردم حاضر شـوند و مبانی انقلاب 

اسـلامی و دیدگاه های امام(ره) را بـرای مردم تبیین 

کننـد؛ از جمله رهبر معظـم انقلاب که آن زمان امام 

جمعـه تهـران بودنـد، قـرار شـد کـه روز شـنبه ۶تیر 

در مسـجد حاضر شـوند. البته این جلسـه قـرار بود 

پیش تـر در یکم تیر برگزار شـود که نشـد.

خاطرم هسـت آن زمان ده سـالم بود و مکبر مسـجد 

بـودم. آقـا پیـش از اذان تشریف آورده و همـراه امام 

جماعـت مسـجد یـک گوشـه مسـجد پتویـی پهـن 

کرده، نشسته و مشغول گفت وگو بودند. من که وارد 

شـدم سلام کردم و جوابم را دادند. آیت ا... العظمی 

خامنـه ای با رویـی باز آن لحظه دسـت دراز کردند و 

بـا من کـه کودکی بیـش نبودم، دسـت دادنـد و بعد 

هـم رویـم را بوسـیدند؛ یعنـی چـون یک بچه سـلام 

کرده بود، ایشـان با آن حالت عاطفـی، محبت خود 

را بـرای این کار ابراز کردند. من چـون قرآن را خیلی 

دوسـت داشـتم و تمرین می کـردم، خاطرم هسـت 

که سـوره جمعه را با نمـاز جمعه رهـبر انقلاب حفظ 

کردم.یـک خاطـره هـم اینجـا دارم کـه بـرای خودم 

خیلی جالب اسـت. از همان بچگـی تلاوت و ترتیل 

ایشـان را خیلی دوسـت داشـتم. آن روزها هر هفته 

مـردم در نمـاز جمعـه شرکـت می کردند. یـک هفته 

توفیـق نشـد که مـا در نمـاز جماعـت شرکـت کنیم؛

مـن در خانـه بـه رادیـو اقتـدا کـردم و نمـاز جمعه را 

خوانـدم. پـدرم به من گفـت: پسر جان این اشـکال 

دارد؛ اینجـا که تو اتصال نـداری. گفتم: پخش زنده 

اسـت و من هـم بـا آن می خوانـم. آن دوره احـکام را 

نمی دانسـتم. کـودک بودم و درک دیگـری از ابعاد 

وجودی حضرت آقا نداشـتم و همیـن تلاوت و قرآن 

مـرا بـه ایشـان جـذب می کـرد و ایشـان هـم بسـیار 

بامحبت برخـورد می کردند.

 ســخنرانی رهبر معظم انقلاب بین دو نماز انجام
شد؟

بلـه، برنامه این بـود که ایشـان نمـاز را می خواندند،

بعد از نماز هم صحبت می کردند، اما  آن روز قرار شـد 

بین دو نماز سخنرانی کنند. در واقع وقت اقامه نماز 

ظهر بودیم که ایشـان به آقـای مطلّبی تعارف کردند 

بـرای سـخنرانی و آقای مطلبی هـم اصرار کردند که 

شـما امام جمعـه هسـتید و در مرتبـه اولی تـری قرار 

دارید و نماز را باید شـما بخوانید. ایشـان در محراب 

قـرار گرفتنـد و اقامـه نمـاز کردنـد و مـن تکبیـر نماز 

ظهـر را گفتـم. بعـد بلافاصله بعـد از نمـاز، یعنی بین 

نمـاز ظهـر و عصر، ایشـان پشـت تریبون قـرار گرفت 

و مـن نیز هـمان نفر اول صف اول نشسـتم.

 پس شــما نزدیک ترین فرد به رهبر معظم انقلاب
بودید؟

بلـه، درسـت پـای تریبـون و بـا فاصلـه بسـیار کـم 

نشسـته بـودم. فکـر کنـم ایشـان داشـتند دربـاره 

مسـائلی مثـل حقـوق زنـان صحبـت می کردنـد.

همان طور که می دانید، حضرت آقا سخنران  فعالی 

هسـتند و اهـل اینکه یک جا بایسـتند و سـخنرانی 

کننـد، نبودند. مـدام حرکت می کردند. دستشـان 

حرکـت می کـرد و زبـان بـدن داشـتند. آن روز هـم 

هنـگام سـخنرانی هـمان حرکت هـای معمول یک 

سـخنران را داشـتند. سـمت چـپ کنار ایشـان هم 

میـزی بـود کـه روی آن یک ضبـط صوت بـزرگ قرار 

داشـت. قدیم مرسوم بود که مردم همراه خود ضبط 

کوچکـی داشـتند تا به وسـیله آن، سـخنرانی افراد 

مهـم را ثبـت و منتـشر کننـد؛ به همین دلیـل 

وجـود یـک ضبـط غیر معمـول نبـود.

خاطرم هست که حضرت آقا هنگام 

سخنرانی چند بار به ضبط صوت 

کـه صـدای خش خـش داشـت،

اشـاره کردنـد و گفتنـد کـه ایـن 

ضبـط مشـکل دارد و صدایـش 

دارد آرامش و نظم جلسه 

را بـر هـم می زنـد.

مسـئول قسمت 

بصری    سـمعی

هـم  مسـجد 

آمـد و ضبـط را 

بـرد گوشـه ای تا 

درستش کند و یکی دو 

بـار نـوار را از داخل ضبط 

خارج و تنظیم کرد و آورد. اما 

از سمت راست آمد و ضبط را آنجا 

گذاشـت. آقا هنگام سـخنرانی همان 

لحظـه که حرکت می کردند، به سـمت چـپ رفتند و 

در همین لحظـه، بمب منفجر شـد؛ به همین دلیل 

هـم بـود که حـضرت آقـا در ایـن اتفـاق شـوم خیلی 

آسـیب ندیدنـد. یعنـی اگر ایـن ضبـط همچنان در 

سـمت چپ محراب بـود، خدای ناکرده آسـیبی که 

بـه ایشـان وارد می شـد، خیلـی بیشـتر بـود. البتـه 

خـود مـن هـم چـون نزدیک تریـن فـرد بـه حـضرت 

آقـا بـودم و هـمان نفـر اول صـف اول نشسـته بودم،

پـس از انفجـار بمـب به دلیـل شـدت صـدا حالـت 

شـوک و نیمه بیهوشـی داشـتم امـا وقایـع اطرافـم 

را می دیـدم و در خاطـر دارم. آن زمـان جنـگ بـود.

یادم اسـت در همان حالت نیمه بیهوشـی چشـمم 

روی سـقف بـود و تصـور می کـردم کـه صـدام بمـب 

انداخته اسـت اما سقف سـوراخ نبود. نمی دانستم 

چـه اتفاقـی افتاده اسـت، چون غیـر از جنگ که در 

بطـن آن بودیـم، من کـودک، هیچ تصـوری از ترور و 

بمب گذاری نداشـتم.

 آیا شرایط مردم و اطراف پس از انفجار
بمب را در خاطر دارید؟

مـن آن صحنـه را کـه حـضرت آقـا از 

صدا و موج انفجار پرت شدند داخل 

گودی محـراب، در یـاد دارم. عمامه 

از سرشـان افتـاده و بدنشـان خونی 

شـده بـود. چند نفر ریختند ایشـان 

را بلنـد کردنـد و بردنـد 

طـرف در مسـجد تـا بـا 

خودرو به بیمارستان 

. ن کننـد منتقلشـا

خـون زیـادی کـه در 

محراب مسجد ریخته 

د کـه  دا بـود، نشـان مـی 

ایشـان جراحت هـای زیـادی 

برداشـته اند. همیـن اسـت کـه 

وقتی ابتدا ایشـان را بـه نزدیک ترین 

بیمارسـتان کـه بهارلو بـود، رسـانده بودند،

چنـدان خونـی در بدنشـان باقـی نمانـد. در ایـن 

بیمارسـتان ابتدا سـعی کـرده بودند بـا تزریق چند 

واحـد خـون، شرایط ایشـان را تثبیت کننـد اما بعد،

ایشـان را بـه بیمارسـتان دیگـری منتقـل کردنـد.

 گروهک تروریستی فرقان مســئولیت این ترور را
قبول کرده و فردای آن روز، اعلامیــه ترور را پخش کرده 
بود. برخی نقــل می کنند که در داخــل ضبط جمله ای 

نوشته شده بود. شما آن را دیدید؟
یـادم اسـت بعدا کـه تکه هـای آن ضبط صـوت پیدا 

شد، در داخل بدنه داخلی، با ماژیک نوشته بودند:

هدیـه ای از طـرف (فکـر می کنـم) گـروه فرقـان بـه 

امـام جمعه تهران. ناگفته نماند کـه این حادثه تنها 

یک مجـروح جدی داشـت و آن هم حـضرت آقا بود.

مـن فقـط کمـی دسـت راسـتم بر اثـر موج گرفتگی 

سرخ شـده بود. یـادم می آید کـه مـردم ریختند و در 

مسـجد را بسـتند و گریـه می کردنـد. ایـن اتفـاق بر 

روحیـه و عواطف مـردم خیلی اثر گذاشـته بود. آخر 

چـه کسـی در مسـجد بمـب می گـذارد! ایـن اتفاق 

تحمل نشـدنی بـود امـا شـک نکنیـد که اگـر آن روز 

حـضرت آقـا در مسـجد ابـوذر مجـروح نمی شـدند،

به طو رقطـع فردایـش در دفـتر حـزب جمهـوری 

شـهید می شـدند. چـون ایشـان در آن دوره، بعـداز 

شهید بهشـتی نفـر دوم حزب بودند و اگـر آقا آن روز 

مجـروح نمی شـدند، فردایـش شـهید می شـدند و 

این بـه نظر من، یکـی از الطاف الهی بود که ایشـان 

را بـرای ما نگه داشـت.

 پس از این حادثه، شما بار دیگر رهبر معظم انقلاب
را دیده اید؟

سـال ها بعـد مـن مسـئولیتی در سـازمان تبلیغـات 

اسلامی داشتم و به همین دلیل همراه کمیته اجرایی 

سـال امیرالمومنیـن(ع) خدمت حضرت آقا رسـیدیم 

بـرای ارائـه گـزارش کار. جلسـه منتهی شـد بـه ظهر.

تعـداد اندکـی بودیم در هـمان اتاقی کـه حضرت آقا 

جلساتشـان را برگـزار می کننـد. این موضوع سـبب 

شـد تا مـا سـاعت نماز خدمـت ایشـان باشـیم. وقت 

نمـاز، مکبر آمد تـا تکبیر بگویـد و نماز را اقامـه کنیم؛

مـن رفتم خدمـت حضرت آقـا و اجازه خواسـتم برای 

مکـبری. آنجـا بـه ایشـان گفتـم: آقـا سـال ها پیـش 

نماز ظهرتـان را تکبیر گفتم اما حـسرت مکبری نماز 

عصرتان به دلم مانده اسـت و ماجرا را یادآوری کردم.

ایشـان هم محبت کردند و من آن روز نماز ظهر و عصر 

را بـرای آن جمع حاضر تکبیـر گفتم.

بازخوانی روایت رسانه ھا از حادثه  بمب گذاری تروریستی ھفتم تیر سال ۱۳۶۰

جنون گروهک ها
لیــلاکوچــکزاده | از ۴۱ســال پیــش، روز هفتــم تیــر در تقویــم کشــور، یــادآور حادثه 
تروریســتی در دفــتر حــزب جمهــوری اســلامی اســت کــه منجــر بــه شــهادت دکــتر 

ــن  ــک منافقی ــه گروه ــه ای ک ــد؛ حادث ــوری ش ــئولان کش ــن از مس ــتی و ۷۲ت بهش

در بحبوبــه جنــگ عــراق، ســازمان دهی کردنــد. از ایــن ۷۲مســئول کشــوری امــا،

ــه «خراســان» در  ــد و آن طور کــه روزنام هفت شــهید، اهــل خراســان و مشــهد بودن

هــمان روزهــا تیــتر زد و گــزارش نوشــت، مشــهد بــرای تشــییع ایــن پیکرهــا، طــی 

ســه روز خــون گریســت. درواقــع مــردم مشــهد هم زمــان بــا مــردم کشــور در روزهای 

ــود را از  ــدید خ ــر ش ــم، تأث ــی عظی ــر و در دوراهپیمای ــنبه،۸ و ۹تی ــنبه و سه ش دوش

ایــن حادثــه اعــلام کردنــد. شرح آنچــه را در رســانه های مشــهد در این روزها گذشــته 

اســت، از نظــر خواهیــد گذرانــد.

دوشنبه ۸تیر ۱۳۶۰: اطلاعات
دوشــنبه ۸تیــر، یــک روز پــس از حادثــه انفجــار در دفــتر حــزب جمهــوری اســلامی،

روزنامــه «اطلاعــات» تیــتر می زنــد:«در وحشــیانه ترین جنایــت مــزدوران آمریــکا،

ده هــا تــن از مســئولین مملکتــی شــهید و مجــروح شــدند.» و در تشریــح ایــن خــبر 

ــوی کــه دیشــب در محــل ســاختمان  ــوان کــرده اســت:«در انفجــار دو بمــب ق عن

مرکــزی حــزب جمهــوری اســلامی کار گذاشــته شــده بــود، آیــت ا... دکــتر بهشــتی 

رئیــس دیــوان عالــی کشــور، دکــتر عباســپور وزیــر نیــرو، مهنــدس کلانــتری وزیــر 

ــر مشــاور و سرپرســت  ــر پســت و تلگــراف و دکــتر فیاض بخــش وزی راه، قنــدی وزی

ســازمان بهزیســتی بــه شــهادت رســیدند.... احتــمالا دو بمــب بســیار قــوی منفجر 

شــده کــه صــدای انفجــار آن هــا تــا شــعاع حداقــل یک کیلومــتر به وضــوح شــنیده 

شــده اســت.... ســقف ســاختمان بــه روی حــاضران خــراب شــده اســت.»

دوشنبه ۸تیر ۱۳۶۰: خراسان
ــت ا... صانعــی، از  ــه پوشــش ســخنرانی آی ــز در هــمان روز، ب روزنامــه خراســان نی

فقهــای شــورای نگهبــان، در مراســم بزرگداشــت دکــتر چمران (کــه یک هفتــه قبل 

بــه شــهادت رســیده) پرداختــه اســت. ایــن ســخنرانی در حســینیه مکتب الرضــای 

مشــهد برگزار شــده اســت. تیــتر گزارش ایــن اســت:«آیــت ا... صانعــی: گروهک ها 

بــه جنــون رســیده اند!» در ایــن ســخنرانی اشــاره شــده کــه عقــل ســلیم به راحتــی 

درک می کنــد کــه یــک انقــلاب را بــا بمب گــذاری و کشــتن مــردم نمی تــوان بــه عقب 

برگردانــد. همچنیــن از قــوا آیــت ا... صانعــی نوشــته شــده اســت:«رئیس جمهــور 

مخلــوع و معــزول - بنی صــدر- بــا عملکــرد خــود، مرکــز ثقــل ضــد انقــلاب و 

واخورده هــای از انقــلاب شــده اســت و ضربــه ای کــه در زمــان ایــن فــرد بــه اســلام 

وارد شــد، در زمــان محمدرضــا خــان وارد نشــد.»

تیــتر مهــم دیگر خراســان، تلگــرام امام امــت بــه آیت ا...العظمــی خامنه ای اســت.

در ایــن تلگــرام آمــده اســت:«هر چــه شــخصیت ها را تــرور نمودنــد، قــدرت مقاومت 

را در صفــوف فــشرده ملــت بالاتــر بردند.»

۱۳۶۰ روزنامه خراسان: ۱۱تیر
ــنبه  ــان، پنجش ــه خراس ــد، روزنام ــاق می افت ــا اتف ــهد در آن روزه ــه در مش ــا آنچ ام

ــت:«در  ــن اس ــتر ای ــن تی ــه مهم تری ــرده ک ــت ک ــبری روای ــتر خ ــد تی ــر، در چن ۱۱تی

اولیــن روز شــهادت ۷۲تــن در مشــهد چــه گذشــت: هشــدار مهــم حجت الاســلام 

ــا فرزندانشــان.» ــه خانواده هــا در رابطــه ب طبســی ب

شرح خــبر بدین گونه اســت:«روز دوشــنبه پــس از اطلاع فاجعه تأســف بار شــهادت 

۷۲تــن، ده هــا هــزار تــن از مــردم مشــهد در صحن امــام اجتــماع کردند و به ســخنان 

حجج اســلام طبســی و هاشــمی نژاد در راهپیمایــی گــوش فرادادنــد.» امــا هشــدار 

آقــای طبســی چیســت؟ حجت الاســلام طبســی، تولیــت آســتان قــدس رضــوی،

ــش  ــو جنب ــس عض ــه، هرک ــن لحظ ــد:«از ای ــوان می کن ــردم داغ دار عن ــع م در جم

مجاهدیــن باشــد و اظهــار ندامــت نکنــد، محــارب بــا خــدا و جزایــش اعدام اســت.»

ــه  ــد ک ــالا می فهمن ــا ح ــت م ــد:«مل ــود می گوی ــخنرانی خ ــر از س ــی دیگ و در بخش

ــه چهــره اصیــل انقــلاب «حــزب جمهــوری اســلامی» ــه علی چــرا رادیوهــای بیگان

این قــدر بــد می گفتنــد. پایه هــای ایــن حــزب، حــالا روی شــانه میلیون هــا پیــرزن،

ــز  ــمی نژاد نی ــلام هاش ــت.» حجت الاس ــتوار اس ــت اس ــن مملک ــوان ای ــرد و ج پیرم

می گویــد:«اگــر فرد فــرد مــا را آمریــکا از بین ببرد، بــه خدا قســم بچه های شــیرخواره 

و پیرزنــان و پیرمــردان مــا بــا چنــگ و دنــدان ایــن انقــلاب را حفــظ می کننــد و دیگــر 

نمی گذارنــد آمریــکا بــه ایــن کشــور وارد شــود.»

تیــتر بعــدی خراســان ایــن اســت:«طی ســه روز گذشــته مشــهد خــون گریســت.» و 

در تشریــح ایــن خبر نوشــته شــده اســت:«مــردم مشــهد هم زمان بــا مردم کشــور در 

روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه در دو راهپیمایــی عظیــم، تأثــر شــدید خــود را از ایــن 

حادثــه اعــلام کردنــد... ضمــن شــعارهایی بــه حمایــت از روحانیــت و رهــبری امام،

مســیر خیابان هــای متعــددی را پیمودنــد و در انتهــای آن، در صحــن امام خمینــی 

و خیابــان امام رضــا و میــدان اطــراف فلکــه مطهــر اجتــماع کردنــد تــا بــه ســخنان 

ــد. ــوش دهن ــان گ ــورای نگهب ــو ش ــوار و عض ــه بزرگ ــی فقی ــلام خزعل حجت الاس

ــت را  ــت، نام ــتنت و در رفتن ــو در کش ــز، ت ــتی عزی ــد: بهش ــی می گوی ــای خزعل آق

زنــده کــردی و غــروب را تســخیر نمــودی. پــس از پایــان ایــن ســخنان خیــل عظیــم 

جمعیــت در خیابان هــا بــه راه افتادنــد و بــا شــعار "بهشــتی بهشــتی راهــت ادامــه 

دارد"، چنــد خیابــان را درنوردیدنــد.»

شهیدان مرحله سوم انقلاب اسلامی
امــا تیــتر دیگــر ایــن روزنامه، دربــاره مراســم تشــییع جنازه هفت شــهید خراســانی 

و مشــهدی اســت کــه در روزنامــه، آن هــا را شــهیدان «مرحله ســوم انقلاب اســلامی 

ایــران» خوانده انــد. تیــتر ایــن اســت:«مشــهد یکپارچــه فریــاد کشــید: برخیز نماز 

خــون بخوانیــم» و شرح مراســم تشــییع چنیــن عنــوان شــده اســت:«پیکــر هفــت 

شــهید را از فــرودگاه مشــهد، صدهــا هــزار نفــر از مــردم روی دســت به ســوی مرقــد 

ثامن الائمــه(ع) پــرواز می دهنــد. ایــن هفــت شــهید خراســانی و مشــهدی، دکــتر 

جــواد اســدا...زاده و دکــتر مهــدی امیــن زاده معاونیــن وزارت بازرگانــی، دکــتر 

قاســم صادقــی نماینــده مــردم مشــهد، علی اکــبر دهقــان نماینــده مــردم تربــت 

جــام، ســید محمد موســوی فرد، منشــی آیــت ا... بهشــتی در دفــتر مرکــزی حــزب 

جمهــوری اســلامی، شــهید حجت الاســلام شــیخ حســین ســعادتی سرپرســت 

امــور شهرســتان ها در حــزب جمهــوری اســلامی و شــهید حجت الاســلام طیبــی،

نماینــده اســفراین، هســتند.»

ـــتان  ـــت آس ـــام و تولی ـــده ام ـــی، نماین ـــلام طبس ـــتور حجت الاس ـــه دس ـــی ب از طرف

ـــدا...زاده، ـــواد اس ـــتر ج ـــهید دک ـــه ش ـــه س ـــی ب ـــه مخصوص ـــوی، غرف ـــدس رض ق

دکـــتر مهـــدی امیـــن زاده و دکـــتر قاســـم صادقـــی اختصـــاص می یابـــد و شـــهیدان 

شهرســـتانی بنا به درخواســـت خانواده هایشان به 

زادگاه خودشان 

منتقـــل 

می شـــوند. امـــا 

ـــن  ـــر ای ـــر دیگ تی

اســـت:«طـــی 

راهپیمایی های 

ــرر، ــم و مکـ عظیـ

م مشـــهد  مـــرد

د  بیعـــت مجـــد

خـــود را بـــا امـــام 

اعـــلام کردنـــد: شـــام 

ـــهید، غریبان ۷۲ش

ـــان  ـــین زم ـــاور حس ی

در مشـــهد.»

میـان، روابـط  این  در 

ی  ر ا مـی شـهرد عمو

مشهد هم اعلام می کند 

کـه بنا بـه تقاضـای مکرر 

بـان دکـتر  اهالـی، خیا

فاطمی و منشـعبات آن به 

نـام شـهید دکتر بهشـتی 

نام گـذاری می شـود.

به روایت مطبوعات

نگاھی به رخداد تروریستی سوء قصد به جان رھبر معظم انقلاب  

در سال ۱۳۶۰ به روایت رسانه ھا

برخیز نماز خون بخوانیم...
 لیلا کوچک زاده| روزهای جنگ و ترورهای ناجوانمردانه. تیر سال۱۳۶۰. هنوز یک سال 
از شروع جنـگ تحمیلی نگذشـته بود که موج اخبار ناخوشـایند، تیـتر یک روزنامه های 

کشـور شـد.۳۰خرداد، هم زمان با طرح عدم کفایـت بنی صدر رئیس جمهـور، منافقین 

در شـهرهای بزرگ با اقدام مسـلحانه، دست به اغتشـاش زدند اما ناکام ماندند و شروع 

کردنـد بـه ترور مسـئولان نظـام؛ طوری کـه روز ۶تیـر ۱۳۶۰ سـوءقصد نافرجـام به رهبر 

انقـلاب و  ۷تیـر، شـهادت آیـت ا... بهشـتی و ۷۲تـن از مسـئولان کشـور در اثـر انفجـار 

در دفـتر حـزب جمهوری اسـلامی، رخ داد. هفـت روز پیـش از این وقایع هـم، مصطفی 

چمـران وزیـر در جبهه هـای دهلاویـه شـهید شـده بـود. حیـدر رحیم پور ازغدی همان 

روزها در یادداشـتی، در روزنامه «خراسـان» نوشت:«دسـت های بلندتری در کار است 

کـه ظرف یک هفتـه، دومین نماینـده امام را در شـواری عالی دفاع نشـانه رفته اند.»

هم زمـان با سـالروز تـرور رهبر معظم انقـلاب در روز ۶تیر سـال ۱۳۶۰ کـه در آن تاریخ،

نماینـده امـام در شـورای عالـی دفـاع و امـام جمعـه تهـران بودنـد، بـه بازخوانـی ایـن 

حادثـه در رسـانه های آن روزهـا پرداخته ایم.

چیزی شبیه معجزه
یکشـنبه هفتـم تیـر ۱۳۶۰، یـک روز پـس از حادثـه تـرور حـضرت آیت ا...العظمـی 

خامنـه ای در مسـجد ابـوذر تهـران تیـتر یـک روزنامـه خراسـان چنین اسـت:«آخرین 

گزارش هـا از حادثـه سـوءقصد بـه نماینـده امـام و امـام جمعه تهـران: حجت الاسـلام 

خامنـه ای از یـک حادثه سـوءقصد جان سـالم به در بـرد.» در شرح این خبر آمده اسـت 

کـه در نخسـتین سـاعات عـصر شـنبه ششـم تیـر، بعـد از نمـاز و زمانی کـه رهـبر معظم 

انقـلاب در مسـجد ابـوذر خیابان قزویـن در حال پاسـخ گویی به سـؤالات حضـار بود،

هـدف سـوءقصد قـرار می گیرنـد و بلافاصله بـه بیمارسـتان بهارلـو منتقل می شـوند تا 

تحـت عمـل جراحـی قـرار بگیرند.

آن طور کـه ایـن روزنامه نوشـته اسـت، ایشـان را کـه از ناحیه کتف و سـینه زخمی شـده 

بودنـد، بـا بالگـرد از بیمارسـتان بهارلـو بـه بیمارسـتان قلـب مهـدی رضایـی منتقـل 

می کننـد. خبرنـگاران بـرای کسـب اطلاعـات بـه مسـجد ابـوذر اعـزام می شـوند و بـا 

چنـد شـاهد عینـی گفت وگـو می کنند. شـاهدان عینـی مسـئله تیرانـدازی را تکذیب 

می کننـد و علـت حادثـه را انفجـار ضبـط صوتـی کـه روی میـز سـخنرانی بـوده اسـت،

عنـوان می کنند. حـاضران می گویند با انفجار ضبط صوت، ایشـان روی زمین افتادند 

و سـمت راسـت بدنشـان آسـیب دیـد. در این بیـن یکـی از اعضـای سـپاه، زنده ماندن 

امـام جمعـه تهـران را چیزی شـبیه معجـزه می داند؛ چـون آن طور که عنـوان می کنند،

فقـط چاشـنی بمـب درون ضبـط صـوت، منفجر شـد و اگر تمام بمـب منفجر می شـد،

آسـیب بیشـتری به ایشـان می رسـید.

توطئه خائنانه
روزنامـه «اطلاعـات» نیـز در هـمان تاریـخ هفتـم تیـر بـا روتیـتر «توطئـه خائنانـه جبهه 

متحـد ضد انقلاب عقیم ماند» و تیتر «جزئیات حادثه سـوءقصد به جان حجت الاسـلام 

خامنـه ای» و تیترهـای کوچک تـری مانند «از مسـئول بمب گذاری عکس گرفته شـد»

... بـه ایـن اتفـاق پرداخته اسـت. در صفحـه یک ایـن روزنامـه، چهار عکـس، مربوط  و 

بـه تشریـح حادثه ترور مسـجد ابوذر اسـت. در عکسـی، عمامـه خونی آقـای خامنه ای 

دیـده می شـود کـه روی فرش هـای مسـجد افتـاده اسـت. در عکـس دیگـری، میـزی 

دیـده می شـود کـه آیت ا...العظمـی خامنه ای پشـت آن نشسـته اند و بـه ضبط صوتی 

در عکـس اشـاره شـده که دلیـل انفجار بوده اسـت. عکس سـوم هـم گل هـای روی میز 

تریبـون را نشـان می دهـد کـه پرپر شـده و عکـس چهـارم، رشـته های کنار فرش اسـت 

که بـا خون امـام جمعه رنگین شـده اسـت.

بازهم تفنگ صهیونیسم
حیـدر رحیم پور ازغـدی در یادداشـتی در صفحـه یـک روزنامـه خراسـان در تاریـخ 

۷تیـر بـه موضـوع تـرور نماینده امـام پرداختـه و تیتر یادداشـت خـود را «باز هـم تفنگ 

صهیونیسـم» انتخاب کرده و نوشـته اسـت:«خاصیت ترور چنین است که به انقلاب ها 

جـان می دهـد و با هـر قطـره خونی کـه از رگ های شـهیدان انقـلاب می ریـزد، دریای 

اندیشـه های انقلابـی بیـش از پیـش بـه خـروج می آیـد و کـف در دهـان خاشـاک ها را 

از مرکزیـت انقـلاب دورتـر می سـازد... در هرصـورت، چـه خامنـه ای شـهید بگـردد و 

چـه بمانـد، این بـه ما هشـدار می دهـد دسـت های بلندتـری دسـت اندرکار نـد که در 

ظـرف یـک هفتـه، دومیـن نماینـده امـام را در شـورای عالـی دفـاع نشـانه می رونـد.»

حجت الاسـلام رفسـنجانی هـم تـرور را آخریـن حربـه گروه هـا می دانـد و بـر ایـن بـاور 

اسـت کـه ایـن ترورها یـک خسـارت موضعی اسـت و همیشـه بـرای انقـلاب و جامعه در 

تحکیـم موقعیـت انقلاب مؤثر اسـت.

آمادگی مردم برای اهدای قلب
آن طور کــه روزنامــه «خراســان» نوشــته اســت، در موضــوع تــرور رهــبر معظــم 

ــای  ــه در روزه ــن روزنام ــن ای ــوند. همچنی ــتگیر می ش ــون دس ــلاب،۱۲مظن انق

بعــد، در گزارش هایــی، ساعت به ســاعت حال ایشــان را شرح داده و نوشــته اســت:

ــرف  ــپ ط ــه چ ــس و ناحی ــرف آپاندی ــت، ط ــه راس ــان از ناحی ــیب دیدگی ایش «آس

اســتخوان ترقــوه اســت و گوشــه لــب زخمــی شــده اســت.» از بیــرون بیمارســتان 

هــم این طــور گــزارش کــرده اســت کــه گروه هــای مختلــف مــردم بیــرون بیمارســتان 

ــود را  ــی خ ــم آمادگ ــر ه ــه نف ــتند. س ــک هس ــه کم ــاده هرگون ــده اند و آم ــع ش جم

ــدار  ــا از دی ــن گزارش ه ــن در آخری ــد. همچنی ــلام کرده ان ــب اع ــدای قل ــرای اه ب

...العظمــی  نخســت وزیر، آقــای محمدعلــی رجایــی، در بیمارســتان بــا آیت 

ــت  ــا دس ــت و ب ــوب اس ــان خ ــمانی ایش ــع جس ــه وض ــته اند؛ اینک ــه ای نوش خامن

چــپ خــود روی کاغــذی نوشــته اند:«بــه امــام امــت ســلام برســانید.»امام هــم در 

ــدرت  ــد، ق ــرور نمودن ــخصیت ها را ت ــه ش ــر چ ــد:«ه ــان گفته ان ــه ایش ــی ب تلگرام

ــد.» ــر بردن ــت بالات ــوف فــشرده مل مقاومــت را در صف

اختلافات با بنی صدر
در همیـن روزها، اخبار جنگ بین ایران و عراق هم بسـیار داغ اسـت. روزنامه خراسـان 

تیـتر زده اسـت:«حملـه چریک هـای ایـران در خاک عـراق به قلـب مواضع دشـمن» و 

اینکـه امام در دیدار با گروهی از رزمندگان اسـلام، آن ها را این گونـه رهنمون می کند:

«گرگ هایـی که در کمین هسـتند، کشـور را برگردانند به حال سـابق؛ مأیـوس کنید.»

امـا خبر مهم دیگر، تیترهایـی مربوط به اختلافات با بنی صدر رئیس جمهور اسـت؛

اختلافی که درسـت در روز یک تیر ۱۳۶۰ و هم زمان با انتشـار خبر شهادت مصطفی 

چمـران در دهلاویـه، بـر صفحه یـک روزنامـه اطلاعات نشسـته اسـت. درهرصورت 

بـا شروع تابسـتان سـال ۱۳۶۰، اوضـاع کشـور بدین گونـه رقم خـورده اسـت. برای 

ترور شهید بهشتی و ۷۲مسئول 

کشور، یک هفته عزای عمومی 

اعلام می شود. کمی بعدتر هم 

محمدعلـی رجائـی به عنـوان 

دومین رئیس جمهور ایران، در 

پیامی رادیوئـی می گوید:«از 

کابینـه ۳۶میلیونـی چند نفر 

شهید و مجروح شده اند. چه 

خواهیم کرد؟ جواب این سؤال 

را شـما و مـن خواهیـم داد.

آری. این کابینه در خدمت 

این انقلاب از یاری خداوند 

متعـادل برخوردار اسـت.

بنابرایـن زنده بـودن ما یا 

شـهادت ما چـرخ انقلاب 

را کند نخواهد کرد.» این 

رئیس جمهور جوان هم،

فقط دوماه پس از حوادث 

تیـر، در روز ۸شـهریور 

همین سال خونین، در 

دفتر رئیس جمهوری 

به دست فرقه تروریستی 

منافقین به شـهادت 

می رسد.

در روز  ششم تیرماه سال ۱۳۶۰ چه گذشت؟به روایت مطبوعات

سر خُمِ می سلامت، شکند اگر سبویی
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۳۶۹۹ شـــــماره 
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۳۶۹۹ شـــــماره 

روایت منتشر نشده درباره  فردای روز ترور رهبر معظم انقلاب از زبان  یک همراه قدیمی ایشان

برای  تسکین آقا قرآن بخوانید
منتظری

سید مرتضی سـادات فاطمی از اسـتادان برجسته 

قرآنی در شـهر مشهد اسـت. او در سال های جوانی 

بـا رهـبر معظـم انقـلاب آشـنا شـد و سـال ها در کنار 

ایشـان در جلسـات قـرآن حضـور پیـدا کرد. جلسـه 

قرآن مسجد کرامت که با پیشنهاد آیت ا... العظمی 

خامنـه ای راه اندازی شـد، زیـر نظر او اداره می شـد.

سال ۵۳ نیز او یکی از قاریان درس تفسیر رهبر معظم 

انقلاب در مسـجد امام حسـن مجتبی(ع) بـود. او در 

هـمان زمـان بـه سـفارش رهـبر معظـم انقـلاب برای 

ضبط درس تفسـیر ایشـان، ضبط صوتی خریداری 

کـرد و ایـن درس هـا در طبقـه بـالای مسـجد ضبـط 

می شـد. این ارتباط نزدیـک پس از پیـروزی انقلاب 

اسـلامی و تا امروز نیز ادامه پیدا کرده اسـت. استاد 

فاطمـی در ایـن گفت وگـو روایـت خـود را از روز ترور 

رهبر معظم انقلاب در روز ۶ تیر ۱۳۶۰ بیان می کند:

آن روز طبقـه بـالای خانـه بـودم و همـسرم خـبر 

«آقا مرتضـی. حادثـه را شـنیده بـود و فریـاد زد:

آقـای خامنـه ای!» تا نام آقـا را به زبـان آورد، گفتم:

چیـزی نگو. حـس کردم چـه اتفاقی ممکن اسـت 

افتـاده باشـد و متوجـه حادثه ترور ایشـان شـدم.

از شـدت اضطـراب، هـمان روز بلیـت گرفتـم و بـه 

تهـران رفتـم. پـس از رسـیدن بـه تهران به سـمت 

منـزل آقـا که آن زمـان در خیابان ایران بـود، رفتم.

در زدم. آقا مصطفـی، پـسر بزرگ آقـا، در را باز کرد.

حـال و احـوال کردیـم و توضیـح دادم کـه خـبر را 

شـنیده ام و چـون نگـران بـودم، آمـده ام تهـران و 

می خواهـم آقـا را ببینـم.

آقا مصطفی گفت: آنجا (بیمارستان شهید رجایی) 

فقـط آقای هاشمی رفسـنجانی را با هماهنگی راه 

می دهنـد و هیچ کس دیگری اجازه ورود ندارد. اما 

چون پـدرم غذای بیمارسـتان نمی خورنـد، مادرم 

سـوپی درسـت کرده و می خواهم بـبرم. صبر کنید 

ظـرف غـذا را بـردارم و با هـم برویـم. منتظـر ماندم،

سـپس به همراه آقامصطفی به بیمارسـتان رفتیم.

چنددقیقـه پـس از رسـیدن مـا حضرت آقـا را هم از 

اتـاق عمل بیـرون آوردنـد. در راهرو آقا چشمشـان 

را بـاز کردنـد و متوجه حضور من شـدند. من همراه 

برانـکارد ایشـان بـه داخل اتاقـی رفتم که قـرار بود 

آقـا را در آنجا بسـتری کنند. پزشـکان که آقـا را روی 

تخـت گذاشـتند، مـن همان طـور دم در ایسـتاده 

بودم. آقا اشـاره کردند بیا جلو. بعد با صدای بسـیار 

آهسـته، از اینکـه بـه تهران آمـده ام، تشـکر کردند.

گفتنـد التـماس دعـا. بغـض گلویـم را گرفتـه بود و 

نمی توانسـتم حرف بزنم. سری به نشـانه پذیرفتن 

سـخن تـکان دادم و آمـدم بیـرون و شروع بـه گریـه 

کـردم. در هـمان زمان، یکی از پزشـکان آمـد جلو و 

پرسـید: شـما قاری قرآن هسـتید؟ گفتم بله. دکتر 

ادامـه داد: آقـا به قـرآن خیلـی علاقه مند هسـتند.

حـالا هـم جراحـی سـختی داشـته اند و مـا ناچـار 

شـده ایم برای کاهش درد به ایشـان مسـکن های 

بسـیار قوی تزریق کنیم. ایشـان بایـد بخوابند، اما 

درد اجازه نمی دهد. اگر ممکن اسـت، شـما بروید 

کنارشـان قرآن بخوانید شـاید تسـکین پیدا کنند.

اتاقـی کـه آقـا در آن بسـتری بودنـد، بـه یـک اتـاق 

کوچک راه داشت. اندکی بعد در حالی که فرزندان 

آقا، پرستار و چند پزشک نیز کنارم بودند، شروع به 

تلاوت قرآن کردم. خاطرم هسـت که آیـات پایانی 

سوره مبارکه فرقان را تلاوت کردم. سه چهار آیه که 

خواندم، دکتر رفت بالای سر آقا و برگشـت و تشکر 

کرد و گفت: متشـکرم، آقا خوابشان برده است.

روایتی از عامل تروریستی حادثه ۶ تیر و  وابستگی های او به فرقه تروریستی  منافقین

منافقین یا فرقان؟
حسینی نژاد

«روز سوم اردیبهشت ۱۳۵۸، ساعت ۱۱:۳۰ سرلشکر 

محمد ولی قرنی که در خانه شخصی اش (خیابان 

ولی عصر فعلی) به سر می برد، به هنگام مراجعه 

به حیـاط منزل، از بیرون سـاختمان (احتمالا از 

سـاختمان های روبه رو) مورد هدف قرار گرفت.

صـدای فریـاد قر نـی کـه می گفـت «سـوختم»،

«سـوختم»،همـسرش را کـه داخـل سـاختمان 

بود، به حیاط کشـاند و وی بـا پیکر غرقه در خون 

قرنی کـه میان حیـاط افتاده بـود، روبه رو شـد.»

ایـن روایت مجله «صف» از واقعه ترور سرلشـکر قرنی 

اسـت. پـس از ایـن واقعـه تروریسـتی، نـام گروهک 

فرقـان بر سر زبان هـا افتاد. پس از فاصلـه کوتاهی،

ترور اندیشـمند متفکر، شـهید مطهری نیز توسـط 

عامـلان ایـن گروهـک انجـام شـد. اکبر گـودرزی،

سرشـاخه آن هـا، توانسـته بـود افـرادی را دور خـود 

جمـع کنـد و بر اسـاس اسـناد موجود، تأمیـن مالی 

آن ها نیز با تهدید و اخاذی از  مردم صورت می گرفت.

گودرزی روز ۱۸ دی ۱۳۵۸ دستگیر شد و در اعترافات 

خـود بـه نـکات شـایان توجهی دربـاره سـاختار 

فکـری التقاطـی خـود اشـاره کـرد. درنهایـت او روز 

۳خرداد ۱۳۵۹ به همـراه شـش نفـر از طرفدارانش 

تیرباران شـد.

یک سال بعد در روز ۶ تیر سال ۶۰ و حادثه تروریستی 

مسـجد ابوذر و سـوء قصـد به جان امـام جمعه وقت 

تهـران، آیت ا... العظمی خامنـه ای، دوباره نام این 

گروهک بر سر زبان ها افتاد. در شرایطی که اعضای 

اصلی آن در سـال ۵۹ تیرباران شـدند و شیرازه این 

گروهـک از هـم پاشـید، چطـور ممکن بود کـه این 

حادثـه زیر نظر آن ها اتفاق افتاده باشـد؟

گروهک تروریسـتی منافقین که تشکیلات خود را 

پیش از انقلاب ساخته بود، در آن زمان، شدیدترین 

اقدامات خود را ضد نظام اسـلامی شروع کرد. این 

سـازمان روز ۳۰ خـرداد سـال ۶۰ به طور رسـمی  و 

آشـکارعملیات های تروریسـتی خود را علیه مردم 

ایران و مسـئولان رده بالای نظـام آغاز کرد.

پذیـرش این مسـئله کـه تـرور نافرجام رهـبر معظم 

انقـلاب ازسـوی گروهکی صـورت گرفت که سـال 

پیـش سران اصلـی اش اعـدام شـده بودنـد، برای 

مـردم و آگاهـان نظام اسـلامی، سـخت بود.

قدیری و مسعود رجوی
محمد جـواد قدیری مـدرس، عامـل تـرور رهـبر 

معظـم انقـلاب،  از اعضای قدیمی و مهم سـازمان و 

نفوذی در کمیته انقلاب مستقر در اداره دوم ستاد 

ارتش بود. هنگامی که سـازمان مجاهدین خلق با 

ضربه های پی در پی از هم پاشـید و مسـعود رجوی 

در زندان، ادعای رهبری این سـازمان را کرد، جواد 

قدیری، یکی از ایدئولوگ ها، همراه مسعود رجوی 

در زنـدان قصر بود و در برقـراری هژمونی رجوی، بر 

اعضـای سـازمان که در زنـدان حاضر بودنـد، تأثیر 

پر رنگ داشت.

مهـدی منتظری، رئیس اسـبق حفاظت اطلاعات 

ارتـش، دربـاره سـوابق قدیـری می گویـد:« جـواد 

قدیـری آدمـی بـود کـه پیشـینه تشـکیلاتی کار بـا 

مجاهدیـن خلق از قبـل از انقلاب را داشـت. حتی 

زنـدان هـم رفته بـود و بـا [مسـعود] رجـوی هم بند 

بـود و از نوچه هـای رجـوی در زنـدان بود.»

اما عزت شـاهی در خاطراتش بـه نکاتی قابل تأمل 

درباره سـابقه جواد قدیری اشاره می کند:« یک بار 

که به بیمارسـتان سـوم شـعبان رفته بـودم که برای 

جبهه ها خـون بدهم ، جواد قدیـری را دیدم. وقتی 

به هم رسـیدیم، سـلام وعلیک کردیم و از این طرف 

و آن طـرف خـبر گرفتیم. یـک موتور گازی داشـت و 

گفت که می خواهد برود جلو دانشـگاه. گفتم: من 

هـم می آیـم. در بیـن راه گفتـم: جـواد الان چـه کار 

می کنی؟ گفت : من دیگر بـا آن بچه ها (منافقین) 

نیستم... یقین داشتم که او دروغ می گوید. گفتم:

اگر راست می گویی که دیگر با مجاهدین نیستی،

بیـا و در تلویزیون مصاحبه کـن و بگـو کـه بـا آن هـا 

نیسـتی. الکی گفت: باشـد. حرفی ندارم.»

او در ادامـه می گویـد:«قبل از ترور آقـای خامنه ای  

جواد قدیری گفته بود که کار نظام در همین پنج شش 

روز تمام اسـت و این ها (مسـئولان نظـام) هـم 

بار وبندیلشان را بسته اند . من همان موقع به آقای 

خـسرو تهرانی کـه در اطلاعات نخسـت ویزی بود،

پیغام دادم که جواد قدیری چنین حرفی زده است؛

ما جای او را هم پیدا کرده ایم، بیایید پیگیری کنید 

کـه آن هـا ایـن کار را نکنند. بعـد خودمـان [کمیته 

انقـلاب اسـلامی] حکـم گرفتیـم و رفتیـم تـا منزل 

او را بازرسـی کنیم که دیدیم تخلیه شـده اسـت.»

بمب پیچیده
روایـت پاسـدار محافـظ رهـبر معظـم انقـلاب در 

آن روز نیـز زوایـای مهمـی از پشـت پرده هـای ایـن 

جنایت می گشـاید. او می گوید:«داخل ضبط یک 

مکعـب مسـتطیل چدنی گذاشـته بودنـد و مواد را 

درون آن جاسـازی کـرده بودنـد. جالـب اینجـا بود 

که ایـن نوع بمب به صورت فشـنگی عمل می کرد،

نه انفجـاری و فقط فرد مورد نظـر را مورد هدف قرار 

می داد. صدای مهیبی هم نداشت و اطراف هدف 

موردنظـر هم آسـیب نمی دید.»

طراحـی ایـن بمـب نمی توانسـت کار جوانـان 

کم سن وسـال فرقان باشـد. علاوه بر این، تا پیش از 

آن، همه ترورهای منسوب به فرقان ازطریق شلیک با 

کلت کمری انجام شده بود و بمب گذاری مشخصه 

گروهـک فرقـان نبـود. ولـی ترورهـای بعـدی که در 

تابستان تلخ ۶۰ علیه مسـئولان نظام انجام گرفت،

به امضای سازمان تروریستی منافقین تبدیل شد.

البتـه سـازمان بنا بـه دلایـل سیاسـی، حقوقـی و 

تبلیغاتی، به رغم پذیرش رسمی مسئولیت بسیاری 

از اقدامات تروریسـتی بعدی خود، همچنان مایل 

نیست که به نقش خود در انفجار ششم تیر اعتراف 

کنـد، آن چنان کـه مسـئولیت انفجار هفتم تیـر را 

هیـچ گاه به طور رسـمی نپذیرفت و مسـعود رجوی 

همواره ، در زمانی که قصد مباهات به آن را داشت، از 

جملاتی استفاده می کرد که برایش بار حقوقی ایجاد 

نکند؛ حال آنکه انفجار ششـم تیر موفقیت آمیز هم 

نبود و این برای آن سازمان مایه سرشکستگی شد .

روزنامـه «کیهـان» فـردای روز حادثـه، یادداشـتی 

با عنـوان «توده های مـردم از ماجرای تـرور آیت ا...

خامنه ای می گویند» منتشر کرد. در آن یادداشـت 

چنیـن آمده اسـت:«... از هرکس و هر دسـته ای که 

سـؤال می کردیم، مردم بلافاصله پاسخ می دادند 

کـه ایـن کار ، کار جنبشی ها[سـازمان] اسـت...

عمو حسـین گفـت: مگـر در نمـاز جمعه ایـن هفته 

شرکـت نکردیـد؟ در آنجا آقـای خامنـه ای به سران 

مجاهدیـن گفـت: شـماها را خـوب می شناسـیم؛

شـماها کار آمریـکا را آسـان کردیـد . امـا معلـوم بود 

که جنبشی ها نمی توانستند کیفر آقای خامنه ای 

را فی المجلـس ادا کننـد! لـذا بـه زودی و به طـور 

مضاعـف، یعنـی در همین دیـروز، به مسـجد ابوذر 

رفتنـد و در ضبـط صوت مـواد منفجره گذاشـتند.»

به نظر می رسد هنوز هم پذیرش این مسئله که حادثه 

تروریسـتی ۶ تیـر سال ۶۰ به دسـت گروهک فرقان 

انجام شده، بسیار سخت است. محمدجواد قدیری،

عامل این حادثه، سـال ها در کنـار سران خون خوار 

منافقیـن حضـور داشـت و یکـی از افـراد نزدیـک به 

رجوی بود. البته که سازمان هیچ وقت مسئولیت این 

حادثه تروریستی را نپذیرفت اما اسناد چیز دیگری

 به ما نشان می دهند.

گفت وگوی شهرآرا با مکبر  وقت مسجد ابوذر که شاهد عینی رخدادی تروریستی بود

گزارش یک شھادت

 یک هفته عزای عمومی 

 کمی بعدتر هم 

محمدعلـی رجائـی به عنـوان 

 در 

از 

میلیونـی چند نفر 

 چه 

خواهیم کرد؟ جواب این سؤال 

 این کابینه در خدمت 

این انقلاب از یاری خداوند 

بنابرایـن زنده بـودن ما یا 

شـهادت ما چـرخ انقلاب 

 این 

فقط دوماه پس از حوادث 

شـهریور 

 در 

دفتر رئیس جمهوری 

به دست فرقه تروریستی 

منافقین به شـهادت 

دکـــتر مهـــدی امیـــن زاده و دکـــتر قاســـم صادقـــی اختصـــاص می یابـــد و شـــهیدان 

شهرســـتانی بنا به درخواســـت خانواده هایشان به 

زادگاه خودشان 

بـار نـوار را از داخل ضبط 

دکتر مجید محمودیان: 
قدیم مرسوم بود که مردم همراه خود ضبط 

کوچکی داشتند تا به وسیله آن، سخنرانی افراد 
مهم را ثبت و منتشر کنند؛ به همین دلیل 

وجود یک ضبط غیر معمول نبود

بمب را در خاطر دارید؟
مـن آن صحنـه را کـه حـضرت آقـا از 

صدا و موج انفجار پرت شدند داخل 

گودی محـراب

از سرشـان افتـاده و بدنشـان خونی 

شـده بـود. چند نفر ریختند ایشـان 

را بلنـد کردنـد و بردنـد 

وجـود یـک ضبـط غیر معمـول نبـود.

خاطرم هست که حضرت آقا هنگام 

سخنرانی چند بار به ضبط صوت 

کـه صـدای خش خـش داشـت

اشـاره کردنـد و گفتنـد کـه ایـن 

ضبـط مشـکل دارد و صدایـش 

دارد آرامش و نظم جلسه 

 آیا شرایط مردم و اطراف پس از انفجار
خاطرم هست که حضرت آقا هنگام 

سخنرانی چند بار به ضبط صوت 

کـه صـدای خش خـش داشـت،

اشـاره کردنـد و گفتنـد کـه ایـن 

ضبـط مشـکل دارد و صدایـش 

بمب را در خاطر دارید؟
مـن آن صحنـه را کـه حـضرت آقـا از 

صدا و موج انفجار پرت شدند داخل 

گودی محـراب

از سرشـان افتـاده و بدنشـان خونی 

شـده بـود

عیادت شهید رجایی از رهبر معظم انقلاب در بیمارستانعمامه خونین رهبر معظم انقلاب پس از حادثه ترور

نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب یک روز قبل از حادثه تروریستی

جواد قدیری عامل حادثه تروریستی مسجد ابوذر

مصطفی غفاری
هیئت عضو

علمیدانشگاه
(ع) صادق امام


